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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«أقول اما البيع بمعن الايجاب المتعقّب للقبول، فالظاهر أنّه ليس مقابلا للأول».

نقد و بررس شیخ نسبت به کلام صاحب «مقابس» درباره معان «بیع»

نقد معنای اول «الایجاب المتعقب للقبول»

مرحوم شیخ فرمودند که مرحوم تستري ‐صاحب مقابس‐ براي کلمه «بيع» سه معناي دير ذکر فرموده که در بحث گذشته
بيان شد. امروز به نقد و بررس مرحوم شيخ و صحت و عدم صحت اين معان ثلاثه م پردازیم. معناي اول اين بود که بيع،

«تملي عين بمال» است، اما با قيد «تعقب للقبول»، در صورت به معاملهاي بيع گفته م شود که بعد از «تملي عين بمال»
از طرف بایع، مشتري «قبلت» بويد، اما اگر نفت، اين «تملي عين بمال»، عنوان بيع را ندارد.

مرحوم شيخ در مقام جواب مفرمايد که محقق تستری از محل بحث خارج شده است، محل بحث در معناي بيع است، در
مستعمل فيه بيع يا در موضوع له آن، اما آنچه ایشان بیان م کند ي از مصاديق بيع است. در توضيح مطلب، مفرمايند: بيع،
خودش ي معناي دارد، معناي بيع «انشاء تملي عين بمال» است، منته ي قرينه مقاميه معمولا وجود دارد که با وجود آن،

وقت کلمه «بيع» استعمال مشود، در عرف به بيع که قبول دنبال آن آمده، انصراف پيدا مکند. «شرطية التعقب للقبول»،
ويد يکه در مقام بيان اين است که ب شود. کسمربوط به فردي از  افراد بيع است که از قرينه خارجيه و مقاميه استفاده م
معامله کامل انجام دادم، وقت گفت: «من فروختم»، این قرينه مقاميه دلالت م کند بر اينه مشتري هم «قبلت» را گفته است.

بنابراین «قبلت» در موضوع له و مستعمل فيه کلمهي «بيع» وجود ندارد.

توضيح مطلب

مرحوم شيخ در توضيح مطلب، مفرمايند: ي انتقال خارج داريم و ي انتقال انشائ. انتقال خارج يعن در واقع مليت
مال به مشتري منتقل شود. آنچه که مال بايع بوده، به مشتري انتقال پيدا کند. اين را انتقال خارج م گويند كه در آن «قبول»

شرط بناي انتقال خارج است، اما در انتقال انشائ فقط ايجاب بايع مؤثر است. بايع وقت گفت: «ملت» يا «بعت»، با اين
«ملت» و «بعت»، «انتقال» و «بيع» را انشاء مکند. در بيع و انتقال انشائ، قبول هيچ دخالت ندارد. بله، در عالم خارج،

اگر مال بخواهد خارجاً و واقعاً به مل مشتري منتقل شود، قبول در آن دخالت دارد. مرحوم شيخ مفرمايند صاحب «مقابس»
اشتباه که کرده، اين است که گمان کرده مسئله «بيع» از مقوله «کسر و انسار» است، در حال که «بيع» از مقوله «ايجاب

شود: «کسر سار مربوط به امور خارجيه است، لذا در ادبيات گفته مو قبول» است. مقصود شيخ اين است که کسر و ان
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فانسر»، وقت که کسر محقق شود انسار لامحاله دنبال آن م آيد.

صاحب «مقابس» گمان کرده که «بيع» از مقوله «کسر و انسار» است، يعن امان ندارد بيع باشد، مليت مشتري محقق
نشده باشد، در حال که از مقوله «ايجاب و وجوب» است. صيغه امر مفادش عبارت از وجوب است، خود صيغه، انشاء

الايجاب است، وقت مولا مگويد: «إفعل»، با إفعل، ايجاب را انشاء م کند، اما با انشاء ايجاب تحقق وجوب حتم نیست. در
الوجوب»، اما اگر همين «صيغه افعل» را دان عل مثلا مولا صادر شود «تدل ،اصول گفته شده که اگر «صيغه افعل» از عال

ويد: «افعل»، ايجاب انشاء مب که هر دو «انشاء الايجاب» کردند. اگر عالالوجوب»، در حال عل ويد، «لا تدلب به عال
شود، دان بويد: «افعل»، ايجاب انشاء م شود، اما چون «ايجاب و وجوب» از امور اعتباريه است، تفي بين آنها امان

دارد، یعن وقت عال مگويد افعل، هم ايجاب است و هم وجوب. ول وقت دان مگويد، فقط ايجاب است. در ي کلمه،
مسئله کسر و انسار مربوط به امور خارجيه و واقعيه است و مسئله ايجاب و وجوب مربوط به امور اعتباريه. در کسر و

انسار تفي معقول نيست، اگر کسر باشد دنبال آن انسر هم هست، اما در ايجاب و وجوب، تفي امان دارد.

به بيان روشنتر، صاحب «مقابس» بين انتقال خارج و انتقال انشائ، بين بيع واقع و بيع انشائ خلط کرده، در حالکه
مقام، مقام تعريف بيع انشائ است، یعن درصدد این هستیم که بدانیم به چه انشائ، بيع گفته م شود؟ در چنین انشائ مفهوم

«قبول» دخالت ندارد.

نقد معنای دوم «الانتقال»

معناي دوم صاحب «مقابس» اين بود که «بيع» را به «اثر حاصل از ايجاب و قبول» معنا کرده بود، بيع يعن انتقال، مرحوم
شيخ در جواب مفرمايد: به لغت که مراجعه کنید، چنین معنای را نم یابید، به عرف هم که مراجعه کنيد، چنین معنای عرفيت

عظمت بزرگ در کتاب «مبسوط» است ‐شيخ طوس ندارد. ريشه تفسير «بيع» به انتقال، منحصر در کلام شيخ طوس
داشت، فقها تا مدتها بعد از زمان ایشان از او تبعيت مکردند‐ جماعت به تبع شيخ طوس، بيع را به معناي انتقال تعریف
کردند. مرحوم شیخ مفرمايد بله، توجيه براي این معنا م توان ارائه داد، اما توجيهش بسيار تلف دارد، گفته شود شيخ

به چه چیزی مبيع گفته م ت را معنا کرده، نه بيع به معنای مصدری را. بيع به معناي مبيعيت يعنبيع به معناي مبيعي طوس
شود. مبيع چیزی است که به مشتري منتقل شده باشد.

نقد معنای سوم «العقد المركب من الايجاب و القبول»

معناي سوم بيع عبارت بود از: عقد لفظ مرکب از ايجاب و قبول، مرحوم شهيد ثان تصريح کردند كه بيع را به معناي عقد
استعمال م شود، ول اين استعمال مجازي است، به علاقه سببيت و مسببيت، چون ايجاب و قبول که عقد لفظ است سبب

است براي بيع،  آنچه براي مسبب وضع شده، يعن «بيع»، اطلاق م شود و اراده سبب آن م شود که عقد لفظ است.
دهيم تا کلام شهيد ثان کنيم و از آن جواب م ال است كه آن را بيان مفرمايند: ظاهر اين کلام، مبتلا به اشمرحوم شيخ م

توجيه شود. اشال اين است که بحث در بيع انشائ است، مسبب که عبارت از بيع انشائ است، سببش منحصر در ايجاب
است. «سبب للبيع الانشائ»، پس صحيح نيست گفته شود: عقد سبب براي بيع انشائ است، آنچه که براي بيع انشائ سببيت

دارد، ايجاب تنها است. پس كلام شهيد كه گفت: بين عقد و بيع علاقه سببيت است، صحيح نيست، چون علاقه سببيت بين
ايجاب انشائ و بيع انشائ است.

بنابراين بايد گفته شود مراد شهيد از بيع، بيع مؤثر «ف نظر الشارع» است، يعن «مسبب»، بيع مؤثر و صحيح در نظر شارع



است، لذا سببش خود عقد است و ايجاب تنها نم تواند سبب براي بيع صحيح «ف نظر شارع» باشد، ايجاب و قبول باهم سبب
براي بيع شرع صحيح يا همان مسبب هستند. با بيان شيخ علاقه سببيت درست مشود. ول ممن است کس اشال كند، بيع
به اين معنا، يعن بيع مؤثر و صحيح در نظر شارع نداريم. مرحوم شيخ براي حل اين اشال مفرمايند: در برخ روايات و آيات
کلمه «بيع» استعمال شده و به همين معنا نظر دارد، مثلا در روايات داريم «لزم البيع»، يعن بيع انشائ «لزِم»، يا «لزم البيع»،
وجب البيع» يا «اقال البيع»، در «بيع را اقاله کردند»، کدام بيع مراد است؟ بيع صحيح شرع» .همان بيع صحيح شرع يعن

مراد است. بحث مرحوم شيخ با صاحب «مقابس» در اينجا تمام مشود.

بيع اسم است براي عقد صحيح عرف

افتادند. به نظر م ارتباطش به قبل دارد به سخت وناسب از چكنند که محشين م را از «ثم» آغاز م مرحوم شيخ مطلب
رسد اين مطلب، ربط به مطلب ماقبل ندارد.

ايشان ابتدا کلام را از شهيد ثان در كتاب «مسال» نقل م كند و بعد کلام را از كتاب «قواعد» شهيد اول. شهيد ثان در
کتاب «مسال»، فرموده: الفاظ بيع، و غير بيع مثل اجاره و بطور کل الفاظ که در باب معاملات است  استعمالشان فقط در

صحيح است، يعن به «بيع صحيح»، «بيع» گفته م شود. به «اجاره صحيح»، «اجاره» گفته م شود، به «ناح صحيح»،
«ناح» گفته م شود. دليلشان مسئله تبادر و صحت سلب است که نيازي به توضيح ندارد و مفرمايند ي فرع فقه در باب

اقرار وجود دارد که شاهد بر اين مطلب است؛ اگر زيد و عمرو بر سر مال با هم نزاع داشته باشند و زيد به بيع اقرار کند و
بويد: من چيزي را به عمرو فروخته ام. اين اقرار به بيع را بر بيع صحيح حمل مکنند، بنابراین اگر بعداً بويد مراد من از  بيع،
بيع فاسد بود، «لم يسمع اجماعاً»، هيچ فقيه اين ادعا را نمپذيرد، بطلان این ادعا، شاهد است که الفاظ معاملات را بايد حمل

بر صحيح کرد.

اما شهيد اول در «قواعد» فرموده: ماهيات جعليه، يعن ماهيات که شارع جعل کرده، مثل صلاة و صوم، به عبارت دیر
ماهیات که در عرف عقلاء رايج نبوده و از آنها اطلاع نداشتند، شارع آنها جعل کرده، و همچنين ساير عقود الفاظ معاملات، حمل

بر صحيح م شوند، یعن فقط بايد در صحیح استعمال شوند. ي مورد فقط استثناء است، آن هم مسئله حج است، چراكه
حجش را شروع کند –این مطلب در شرح لمعه هم بیان شده‐ و در اواسط عمل در باب حج هست. اگر کس خصوصيت

انجام دهد که موجب فساد حجش شود، فرمودند که اتمام اين حج واجب است ولو اينه اين حج فاسد است. فقط در باب حج
کلمه حج هم بر صحيح اطلاق مشود و هم بر فاسد، اما سائر امور فقط بر صحيح اطلاق مشوند.

مرحوم شیخ بعد از بیان اين دو مطلب، شروع به نقد آنها م کنند که در جلسه بعد به آن پرداخته م شود.

تطبیق

«اقول اما البيع بمعن الايجاب المتعقب للقبول»، معناي اول بيع؛ ايجاب يعن همان «تملي عين بمال» که به دنبالش قبول
بیاید، «فالظاهر انّه ليس مقابلا للأول»، مقابل با معناي اول نيست. مراد از «اول» همان «تملي انشاء و تملي عين بمال»

است که ذکر کردیم. «وإنّما هو فرد انصرف إليه اللفظ»، لفظ بيع به اين فرد انصراف پيدا مکند، کجا؟ «ف مقام قيام القرينه»،
جای که قرينه قائم است «عل ارادة الايجاب المثمر» بر اينه متلم مخواهد بويد ي ايجاب مثمر، ايجاب مفيد فائده‌اي را

انشاءکردم. «اذ لا ثمرة ف الايجاب المجرد»، در ايجاب تنها، ثمره اي وجود ندارد، «فقول المخبر «بعت» انّما اراد الايجاب
المقيد»، وقت کس مگويد «بعت»، ايجاب مقيد را اراده کرده است، يعن ايجاب مثمر، ايجاب مثمر يعن ايجاب که پشت



سرش قبول آمده است. «فالقيد»، يعن قيد قبول، «مستفاد  من الخارج»، يعن خارج از معناي بيع، از قرينه خارجيه که همان
قرينه مقاميه است، گوینده در مقام اين است که بويد «من بيع مؤثري انجام دادم»، «لا انّ البيع»، نه اينه ايجاب مثمر را اراده

کنند و خود لفظ «بيع» در «ايجاب المتعقب للقبول» استعمال شده باشد. در ي کلمه مراد مرحوم شيخ این است که محل
بحث در معناي بيع است، نه ي از افراد بيع که لفظ بيع با وجود قرينه به او انصراف پيدا مکند. در ادامه مفرمايند: نظيراين

مطلب که «قبول» در معناي «بيع» دخالت ندارد در سه تا لفظ دير هم هست؛ اگر ايجاب با لفظ «نقلت» گفته شود، بايع بويد:
«نقلت» يا «أبدلت»، يا با لفظ «مل» بويد: «ملت»، در معناي هيچ ی از اين الفاظ قبول وجود ندارد. «وکذل لفظ

«النقل» و «الابدال» و «التملي» و شبهها»، در حال که «لم يقل احدٌ بانّ تعقب القبول له دخل ف معناها»، کس نفته
شده؟ از طرف يتف جای تأمل دارد، چطور بين این معان در معناي اين الفاظ دارد. مسأله کم التعقب للقبول» دخالت»

صاحب «مقابس» درباره کلمه «بيع» م‌گويد: بعض ها قبول را در آن دخیل م دانند، اما درباره «نقلت»، «ابدلت»
و«ملت»، «لم يقل احدٌ»، در حال که اين الفاظ غالبش با کلمه بيع مرادف هستند. چه نته ای در ذهن فقها بوده که کلمه

«بيع» را متفاوت از آن سه لفظ دانستند؟ مرحوم شيخ با آن مقام فقاهت که داشته از عبارتش به روشن استفاده م‌شود که بين
اين این الفاظ بايد تفي قائل شویم که در معنای «بیع» احتمال دخالت قبول داده م شود برخلاف سه لفظ ذیر.

«نعم تحقق القبول شرطٌ للانتقال ف الخارج»، دو انتقال وجود دارد؛ خارج و انشائ، مرحوم شیخ م فرمايد: قبول شرط انتقال
خارج است، «لا ف نظر الناقل»، مراد از «ف نظر الناقل»، نقل انشائ است. نقل که ناقل مکند، نقل انشائ است، ناقل و
،ت» و «بعت»، براي تحقق معناي بعت، قبول مشتري دخالت ندارد، اما براي انتقال خارجگويد: «مل‌م بايع و موجب وقت
يعن در عالم خارج، البته نه نقل مان، بله مراد انتقال خارج در امور اعتباريه است، يعن عقلاء اعتبار کنند، تا الآن خارجاً
مگفتند اين کتاب مال بايع است، اما بعد از معامله بویند اين کتاب مال مشتري است، در انتقال خارج قبول معتبر است.
«اذ التأثير»، «اذ»، تعليل  در نظر ناقل است، يعن چرا در نظر ناقل و بيع انشائ، قبول دخالت ندارد؟ «اذ التأثير لا ينف عن

الأثر»، تأثير يعن «تأثير المؤثر»، اگر ايجاب بخواهد اثر خودش را بذارد، با گفتن «بعت» از سوی بایع م گذارد، اثرش
انتقال انشائ است که بين اين اثر و مؤثر جداي معقول نيست.

«فالبيع و ما يساوي معن»، بيع و آنچه به معناي بيع است، مثل «نقل» و «ابدال»، «من قبيل الايجاب والوجوب لا السرِ
والانسار»، از قبيل ايجاب و وجوب است، ايجاب و وجوب از امور انشائ است. بين ايجاب و وجوب تفي وجود دارد،

يعن ممن است ايجاب باشد، اما وجوب نباشد. «لا من قبيل السر والانسار»، کسر و انسار مربوط به امور واقعيه خارجيه
است، معقول نيست گفته شود: کسر هست، اما انسر نیست. «کما تخيله بعض»، «بعض»، صاحب «مقابس» است، ایشان

گمان کرده مقوله «بيع» از مقوله «کسر و انسار» است، اگر بيع محقق شود حتماً مليت واقعيه هست. «فتأمل»، در «فتأمل»
اسب پنج معنا ذکر شود، اين بستم ن است برای «فتامل» در حواشاختلاف شده، در دورههاي قبل توضيح داديم که مم

به قدرت علم کس دارد که بحث را ملاحظه مکند، هر کس به فراخور قدرت علم خودش، وجه براي آن بيان م‌کند،
مرحوم سيد در حاشيه در وجه «فتأمل» فرموده که قبول نداريم بيع از قبیل ايجاب و وجوب باشد، چون بيع از عقود است،

ايجاب مربوط به ايقاعات است. و در آخر فرمودند به نظر ما، بيع از قبيل کسر و انسار است، يعن نظريه صاحب «مقابس»
را قبول کردند. «و منه يظهر»، از اين جواب که به صاحب «مقابس» داديم، «يظهر ضعف اخذ القيد المذکور ف معن البیع
المصطلح»، دقت داشته باشید جای که مرحوم شیخ معناي اول را از صاحب «مقابس» نقل کرد، فرمود: «وإليه نظر بعض

مشايخنا حيث اخذ قيد التعقب بالقبول ف تعريف البيع المصطلح»، در این فراز مخواهند بفرمايند کلام بعض مشايخنا
نادرست است. بعض المشايخ معناي اصطلاح بیع را همراه با قيد «تعقب للقبول»، قبول کرداند، شيخ م فرماید از جواب که

به صاحب «مقابس» داديم ضعف این کلام هم روشن مشود، یعن نمتوان در بيع مصطلح اين قيد را أخذ کرد، «فضلا عن ان
يجعل احد معانيها»، تا چه برسد به اينه ي از معان بيع را «الايجاب المتعقب للقبول» بدانیم. در همه کتابها «معانيها» آمده

است، اما مرحوم شهيدي در حاشيه فرموده مناسب بود شيخ به صورت مذکر بياورد.



«وأما البيع بمعن الأثر و هو الانتقال»، اشالش اين است «فلم يوجد ف اللغة ولا ف العرف»، پس چونه در کلمات فقها بيع به
انتقال معنا شده است؟ «وانما وقع ف تعريف جماعة»، جماعت از فقها، «تبعاً للمبسوط»، مبسوط شيخ طوس. مرحوم شیخ
درصدد توجیه این تعریف بر م آید، «وقد يوجه بانّ المراد بالبيع المحدود»، مراد از بيع که در اينجا تعريف شده، «المصدر

من المبن للمفعول» است، «أعن المبيعية». در چه صورت به این کتاب مبیع مگويند؟ در صورت که با بيع به مشتري انتقال
پيدا کرده باشد. شيخ مفرمايد «و هو» اين توجيه، «تلّف حسن». تلف خوب است.

«وأما البيع بمعن العقد»، معناي سوم که بيع را خود ايجاب و قبول لفظ بدانیم، «فقد صرح الشهيد الثان بأنّ اطلاقه علیه
مجازٌ»، مجاز علاقه لازم دارد ‐البته نیاز به علاقه روي نظر قدما بود، اما اصوليين امروز دير اين علائق 25 گانه که در کتاب

«مطول» ذکر شده است را لازم نم دانند و ي معناي کلتري را بيان  مکنند‐ «لعلاقةُ السببية»، وجه علاقه مجاز اين است
که عقد سبب براي بيع است، به «اسم ۇضع للمسبب» کلمه «بيع» را اطلاق کردیم، و از آن اراده سبب را کردیم. «والظاهر»،

توجيه کلام شهيد است، شیخ مگويد اولا بحث در بيع انشائ است، و ثانیا بيع انشائ مسبب از عقد نيست، بله مسبب از
ايجاب تنها است. پس چطور کلام شهيد که گفته عقد سببيت دارد را توجیه کنیم؟ بايد در مسبب دست ببریم، «والظاهر أن

المسبب»، مراد شهيد ثان از «مسبب»، «هو الأثر الحاصل ف نظر شارع»، مرادش آن اثري است که در نظر شارع صحیح
است، «لانّه المسبب عن العقد»، مليت شرعيه، مسبب از مجموع ايجاب و قبول است، «لا النقل الحاصل»، يعن مسبب، نقل

انشائ نیست، «لا النقل الحاصل من فعل الموجب»،‌ نه آن نقل که از فعل موجب حاصل م شود، چرا؟ «لما عرفت من انّه
حاصل بنفس انشاء الموجب»، اين نقل با خود انشاء موجب محقق مشود. در نقل انشائ، قبول مشتري دخالت ندارد. اگر در
«بعت» و «نقل انشائ»، قبول دخالت داشته باشد دور لازم مآيد، چون قبول مشتري بدون نقل بايع فایده ندارد و نقل بايع هم

اگر توقف بر قبول مشتري داشته باشد دور لازم مآيد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


